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امام خميني (ره) منظور از راويان حديث را علماي مجتهد ميداند

سيدحسن نصرالله در سومين جلسه تبيين نظريه ولايت فقيه به بررسي انديشهسياسي امام خميني (ره) پرداخت و

گفت: از ديدگاه امام خميني(ره) منظور از راويان حديث در بحث ولايت، علماي مجتهد هستند.

سيدحسن نصرالله در سومين جلسه تبيين نظريه ولايت فقيه به بررسي انديشهسياسي امام خميني (ره) پرداخت و گفت: از ديدگاه
امام خميني(ره) منظور از راويان حديث در بحث ولايت، علماي مجتهد هستند.

به گزارش خبرگزاري فارس، سلسله جلساتي با موضوع &#171;درسهايي از ولايت فقيه» با سخنراني حجتالاسلام والمسلمين
سيدحسن نصرالله، برگزار شده است كه مشروح سخنان جلسه سوم آن در پي ميآيد.

* مسئوليت تبيين و ابلاغ احكام الهي در زمان غيبت بر عهده وليّفقيه است

در جلسه قبل در مورد دلايل و خصوصيات ولايت فقيه صحبت كرديم و گفتيم در زمان غيبت امام عصر(عج)، مسئوليت هدايت و
ولايت و سرپرستي مسلمين بر عهده ولايت فقيه است؛ يعني ولي فقيه جامع الشرايط ـ و شرايط و خصوصيات مجتهد جامعالشرايط
را نيز ذكر كرديم ـ و عنوان كرديم از نظر امامان ما، مسئله ولايت مسلهاي واضح، روشن و بديهي است و نيازي به استدلال و برهان
براي اثبات ضرورت وجود آن نيست، اما اگر اكنون براي اثبات آن نياز به برهان است به اين دليل است كه به دلايل سياسي و زماني

در دوره بعضي حكام اسلامي از پرداختن به آن غافل شدهاند ـ و دلايل آن را نيز ذكر كرديم ـ .
و روايات و احاديثي از پيامبر اكرم(ص) و امامان(ع) بر ضرورت ولايت فقيه آورديم كه جاي شك و شبههاي براي ما باقي نميگذارند.
اكنون ميخواهيم از بيانات گوهربار امام خميني(ره) براي اثبات ضرورت ولايت فقيه استفاده كنيم. از روايات و احاديث نقل شده
ميتوانيم بفهميم كه در زمان غيبت و يا بهتر است بگوييم وقتي به امام معصوم(ع) دسترسي نداشته باشيم، مثلا امام موسي
كاظم(ع) در زندان بود و امكان دسترسي به آن براي مسلمانان شيعه ممكن نبود يا امام رضا(ع) در قصر زنداني بود يا امام حسن
عسكري(ع) نيز در پادگاني زنداني بود، اكنون وظيفه ما چيست؟ يا دست روي دست بگذاريم و كاري نكنيم مشكل اكنون، عدم وجود

امام نيست، چرا كه امام ما موجود است اما غايب است؛ يعني از ديدهها پنهان است.

* امام خميني(ره) ميفرمايد: پيامبر اكرم(ص) و امامان، ما را به حال خود رها نكردهاند

نظر امام خميني(ره) اين است كه ميفرمايد: پيامبر اكرم(ص) و امامان، ما را به حال خود رها نكردند؛ چنانچه پيامبر اكرم(ص)
فرمودند: علي(ع) خليفه مسلمين است و اوست كه حق ولايت دارد؛ بعد از او فرزندش امام حسن(ع) سپس امام حسين(ع) تا امام
دوازدهم، فرمودهاند كه بعد از غيبت امام عصر (ع) به ولي فقيه رجوع كنيد؛ اين مسئله ولايت در زمان عصر تكنولوژي و كامپيوتر
كشف نشد بلكه از زمان پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) مثلا در زمان غيبت صغري از امام زمان(ع) پرسيده شده در صورتي كه
مسلهاي پيش آيد به چه كسي مراجعه كنيم؟فرمودند به نواب اربعه من براي حل مشكلات خود رجوع كنيد. پيامبر اكرم(ص) و امامان
ديگر از جمله امام صادق(ع) فرمودند در صورتيكه مردم مسلمان امكان دسترسي به امام معصوم(ع) را نداشته باشند بايد به ولايت

فقيه رجوع كنند كه او داراي اختياراتي مشابه آنهاست.
بحثي كه ميخواهم مطرح كنم از كتاب حكومت اسلامي امام خميني(ره) است كه به طور خلاصه بيان ميكنم اگر كسي دوست داشت
ميتواند به اين كتاب رجوع كند و اطلاعات وافر و زيادي به دست آورد و به اندازهاي برايتان شرح ميدهم تا داستان ولايت را كه

روشن است براي شما بازگو نمايم.
رواياتي كه امام خميني(ره) در كتاب خود آورده است دو نوع است؛ نوع اول روايات اصلي كه از آنها به طور گسترده و اساسي
استفاده ميكند زيرا امام با استناد به اين روايات بيان ميدارد كه اين روايات بسيار منقول هستند و سندي محكم دارند و موضوع

ولايت را از رسول اكرم(ص) تا الان بيان ميدارند.
نوع دوم، رواياتي هستند كه سند آنها كمي مشكل دارند؛ اما ما از آنها بعنوان تاييد كننده و مؤيد استفاده ميكنيم.

* امام خميني(ره) ميفرمايد منظور از راويان حديث، علماي مجتهد ماست

از روايات نوع اول شروع ميكنيم كه قبل از شروع، ميخواهم اصطلاحي را برايتان بازگو نمايم:
در روايات آمده است كه وقتي رسول اكرم(ص) ميفرمايد &#171;يروُن حديثي» يا امام زمان(ع) ميفرمايند: به روايات حديث ما
رجوع كنيد. آيا اين درست است كه كسي حديثي را از پيامبر اكرم(ص) و يا امام زمان(ع) نقل كند جز روايات حديث قرار ميگيرد؟
امام خميني(ره) ميفرمايد منظور از راويان حديث، علماي مجتهد ماست؛ يعني قادر باشند بفهمند كه اين حديث از كيست، صحت و
سقم آن را تشخيص بدهند نه اينكه هر شخصي ميتواند جز راويان حديث قرار گيرد؛ يعني از متن حديث بفهمد كه اين حديث از
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رسول اكرم(ص) يا امامان(ع) است. زيرا ما احاديث و رواياتي داريم كه منسوب به رسول اكرم(ص) يا امامان(ع) باشد و اينجا وظيفه
فقيه اين است كه تشخيص دهد آيا اين حديث واقعيت دارد يا نه؟ مثلا احاديثي وجود دارد كه به پيامبر اكرم(ص) نسبت داده شده
است كه ميگويد اين كار را بكنيد به جهنم ميرويد و ديگري به بهشت! و غيره و وظيفه راويان حديث اينجا اين است كه تشخيص
دهند آيا واقعا اين حديث به پيامبر اكرم(ص) منسوب است يا نه. راوي حديث بايد بداند مثلا وقتي امامي از امامان معصوم(ع)

حديثي نقل كرده بايد بداند اين حديث در چه زماني و در چه شرايطي بيان كرده است.

* صرف بيان حديثي از پيامبر اكرم(ص) دليلي بر راوي بودن نيست

خلاصه اينكه صرف گفتن حديثي از پيامبر اكرم(ص) دليلي بر راوي بودن حديث نيست! زيرا من ميتوانم كتاب كافي را كه داراي
هزاران حديث از رسول اكرم(ص) را بگيرم و چند حديث از آن را بخوانم آيا ميتوانم خود را راوي حديث بنامم؟ خير!. پس راويان

احاديث ما نه تنها حديثي را روايت ميكنند بلكه از صحت و سقم آن نيز آگاهي دارند؛ يعني اينان كساني نيستند جز علما و فقها!
در حقيقت كسي كه احاديثي غير از احاديث پيامبر اكرم(ص) و امامان (ع) را كه منسوب به اين بزرگواران هستند را بيان ميكند در
حقيقت راوي احاديثي از غير پيامبر اكرم(ص) و امامان (ع) شده است و اينها احاديث پيامبر اكرم(ص) نيستند؛ بلكه اينها احاديث
اسلام هستند. پس راويان احاديث ما نسبت به مضمون، دلايل معناي احاديث و روايات آگاهي كامل دارند و اين طور نيست كه آن را

بدون تجزيه و تحليل بپذيرند.
قال اميرالمومنين(ع) و قال رسولالله(ص) اللهم ارحم خلفايي؛ يعني خداوند جانشينان مرا در پناه خود حفظ كن؛ به او گفتند يا

رسولالله(ص) خلفاي شما چه كساني هستند؟
رسولاكرم فرمود: جانشينان من همان روايان حديث هستند كه مردم را ميآموزند و دستورات الهي را به مردم بعد از من ياد
ميدهند. امام خميني(ره) ميفرمايد: اين حديث كامل و واضح است كه جانشينان پيامبر در اين حديث مشخص شدهاند. در بيان
ديگري امام خميني ميفرمايد جانشينان پيامبر دو نوع هستند: نوع اول امامان معصوم(ع) هستند. نوع دوم: راويان حديث هستند
در حقيقت آنها جانشينان امامان(ع) هستند؛ يعني جانشينان پيامبر(ص) كساني هستند كه بعد از پيامبر ميآيند راويان حديث
هستند و بر طبق سنت رسول عمل ميكنند. امام خميني(ره) بار ديگر تاكيد ميكند در اينجا منظور از راوي حديث فقط ناقل و گوينده
آن نيست؛ بلكه منظور كسي است كه بتواند صحت و سقم حديث را بشناسد. وقتي گفته ميشود: خداوند جانشينان مرا در پناه خود
قرار ده منظور چيست؟ مثل اين است وقتي ما ميگوييم پيامبر اكرم(ص) فرمود: ان علي خليفتي. همانا علي(ع) جانشين من است.

پس جاي شك و شبههاي باقي نميماند. كه علي(ع) ولي امر مسلمين است.

* از منظر امام خميني(ره) وظيفه راويان حديث فقط ابلاغ احاديث نيست

امام خميني(ره) ميفرمايد: وظيفه راويان حديث فقط ابلاغ احاديث نيست بلكه بايد آن را در بين مردم بكار بگيرند و آن را اجرا
بكنند، امام خميني(ره) روايتي ديگر بيان ميدارد كه امام موسي كاظم(ع): &#171; اذا مَاتَ المومن الْفَقِيهِ بَكَتْ عَلَيْهِ الملائكه وَ بِقَاعُ
الارض الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فِيهَا ، الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَيْهَا وَ أَبْوَابُ اللها الَّذِي كَانَ يَصْعَدُ فِيهِ بَا عُمَّالِهِ . ثُلِمَ بِالسَّلَامِ ثَمَّةَ لَا يَسُدُّ هاشي لَانَ
المومنين الفقها حُصُونُ الاسلام كَحِصْنِ الْمَدِينَةِ لَهَا» در اينجا امام موسي كاظم(ع) فقهاي اسلامي را به دژهاي مستحكمي توصيف

ميكند.
امام خميني(ره) در اين مورد به تجزيه و تحليل ميپردازد كه چگونه علما ميتوانند دژي مستحكم براي اسلام باشند؟! آيا به مجرد
اينكه حديثي را بيان كنند جز ديوارهاي مستحكم اسلام ميشوند؟ مطمئنا نه و تنها در موردي كه اين علما به ابلاغ احكام و دفاع از
آنها ميپردازند و از فكر و فرهنگ اسلامي دفاع كنند و از اراضي و سرزمينها و مرزههاي مسلمين دفاع كند و هنگامي كه تعاليم
اسلامي را بكار ببرد جز دژهاي مستحكم اسلام قرار ميگيرند؟! آيا وقتي كشوري مسلمان دچار تهاجم فرهنگي شود و دشمنان اسلام
براي مسلمانان شك و شبهه ايجاد ميكنند آيا علماي اسلام بايد كنار بايستند؟! كه در جواب بايد گفت &#171;خير»! سوال دوم:
وظيفه علماي اسلامي جمعآوري اموال براي كمك به فقيران و تهي دستان است، آيا بايد اين افراد با فساد اقتصادي موجود در جامعه

نيز مبارزه كنند؟ بله!
اين احكام الهي كه خداوند بر پيامبرش نازل كرده است، براي اين نيست كه در كتابها بماند بلكه بايد در جامعه اسلامي اجرا شوند
اگر دشمنان اسلام به كشوري مسلمان حمله نمايند و منافع و جان و ناموس مسلمانان به خطر بيافتد! آيا اين وظيفه شما نيست كه از
آنها حمايت كنيد؟! طبيعتا جواب آري است اگر جواب منفي باشد در اين صورت ديگر شما دژي مستحكم نيستيد تا از مسلمانان دفاع

كنيد.

* از منظر امام خميني (ره) علما بايد مانند زمان پيامبر اكرم(ص) احكام الهي را در جامعه اسلامي به اجرا بگذارند

امام خميني(ره) ميفرمايد كه علما بايد مانند زمان پيامبر اكرم(ص) احكام الهي را در جامعه اسلامي به اجرا بگذارند. مثلا امام موسي
كاظم(ع) ميفرمايد اي مومن! وظيفه تو نگهداري از اسلام است.

پس اين &#171;دفاع» چيزي جز مسوليت نيست و فقط حرف زدن و عمل نكردن نيست. پس وظيفه فقيه دفاع از اسلام مبارزه با
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فقر و تنگدستي، برقراري قسط و عدالت در بين مردم است و حتي اين وظايف و مسئوليتهاي فقيه ممكن است منجر به شهادت وي
شود! زيرا او مسوؤل است كه دين و احكام الهي را در بين مردم جاري نمايد.

روايت سوم امام خميني(ره): امام صادق (ع) ميفرمايد: فقها امينان پيامبران هستند به شرطي كه ماديگرا نباشند ـ و اينها همان
شرطهايي است كه قبلا در مورد آنها بحث كرديم و از ويژگيهاي فقها است ـ از رسول خدا پرسيدند معني &#171;ماديگرايي يا

همان دنيويي بودن» چيست؟ كه در پاسخ فرمودند: &#171;نزديكي به پادشاه».
در مرحله بعد بايد بررسي كرد كه &#171;فقها امينان پيامبران هستند» يعني چه؟ كه در پاسخ بايد گفت؛ يعني تمام چيزهايي كه به

رسول خدا(ص) امانت داده شده است؛ به ولي فقيه نيز امانت داده ميشود و هدف او حفظ و نگهداري و اجراي اين احكام است.
دقت كنيد! كه &#171;تمام چيزها» نه &#171;فقط بخشي از چيزها» (امين بودن در تمام موارد اسلامي) و اين معناي ولايت را
ميرساند. امام خميني(ره) ميفرمايد معني &#171;امين»؛ يعني ولي فقيه تمام احكام الهي را بدون كم و كاستي بيان نمايد و آنها را
اجرا نمايد. پس وظيفه اصلي امامان(ع) اجرا و تطبيق احكام الهي است. پس هر امت اسلامي كه رهبر و ولي نداشته باشد به مرور

زمان در آن امت، اسلام از بين ميرود.

* حفظ دين اسلام در گروي تعيين امام عادل و قادر است

از امام رضا(ع) پرسيدند كه چرا خداوند امام تعيين كرده است؟! فرمود: اگر امامي عادل براي آنها تعيين نميكرده است دين شما از
بين ميرفت. پس حفظ و نگهداري دين اسلام تنها به داشتن امامي كه احكام الهي را بلد باشد نيست؛ بلكه امامي، رهبر، قادر و داراي
قدرت كه بتواند اين ملت را ياري فرمايد و اين شخص است كه ميتواند دين اسلام را نگهداري نمايد. احكام بسياري وجود دارد كه
مردم ميآيند ميپرسند و دلاليش را ميخواهند و حتي شايد در اديان ديگر مورد تمسخر قرار گيرد؛ اين وظيفه علماست كه اينها را

كشف كنند و براي مردم توضيح دهند تا شكي باقي نماند. فقها امينان پيامبران هستند؛ يعني جايگاه فقيهان در حد پيامبران است.
روايتي ديگر: روايت توقيع: شخصي به امام زمان(ع) نامهاي نوشت و از او سوالاتي پرسيد امام زمان(ع) به اين سوالات پاسخ داد؛
نويسنده نامه ميگويد از نائب دوم امام زمان(ع) &#171;محمدبن عثمان عمري» سوال كردم و نامهاي به او دادم كه در آن نامه

سوالاتي داشتم كه براي من شك و شبههاي به وجود آوردند و جواب آنها را با خط مبارك امام زمان(ع) دريافت كردم.
و او در جواب نوشته بود &#171;اگر اتفاقي افتاد كه نتوانستيد آن را حل كنيد به راويان حديث من رجوع كنيد. و من حجت خدا
هستم. بر شما و راويان حديث حجت من بر شما هستند». در اين حديث منظور از راويان حديث، فقها هستند؛ يعني آن كسي كه
بتواند احاديث را تميز دهد. حوادث واقعه يا همان اتفاقات؛ يعني همان فتنهها و مشكلاتي است كه در طي سالها براي مسلمانان
اتفاق ميآفتد، زيرا هر چه زمان بگذرد مسلما اتفاقات جديدتري خواهد افتاد! اگر نتوانيم به امام دسترسي پيدا كنيم در اين صورت
تكليف ما چيست؟ به چه كسي رجوع كنيم؟ جواب: به راويان حديث من رجوع كنيد كه آنها حجت من بر شما هستند و من حجت
خدا هستم. امام صادق(ع) ميفرمايد همانا خداوند به شما امر ميكند كه امكانات را به صاحبان آنها پس دهيد اگر بين مردم حكم
كرديد با عدل و قسط حكم نماييد اي كساني كه ايمان آورديد خدا و رسولش را اطاعت كنيد و همچنين اولي الامر را نيز اطاعت

نماييد.
&171#;اگر در چيزي اختلافي داشتيد؛ بايد آن را نزد خدا و رسولش بياوريد اگر به آخرت اعتقاد داشته باشيد» و در جايي ديگر
ميفرمايد &#171;آيا نديدهاي كساني وا نمود ميكنند به تو ايمان آوردند و در حالي كه به دستورات طاغوت عمل ميكردند». منظور
اين است كه آنها به خدا و رسولش اعتقاد داشته باشند و اين اعتقاد بايد در تمام زمينهها باشد چه اقتصادي چه سياسي و غيره باشد.
بايد مرجع آنها خداوند، رسولش و اوليالامر باشد. عمر ابن حنطه ميگويد: &#171;از امام صادق(ع) پرسيدم كه در بين دو نفر از ما

اختلافي در مال به وجود آمد آنها براي دادخواهي پيش ملك و سلطان رفتند ايا اين عمل آنها جايز است؟
امام فرمود: هر كس پيش آنها چه در زمينه حق و يا باطل برود؛ مثل اينست كه پيش طاغوت رفته است حتي اگر من حق داشته باشم
و پيش طاغوت رفتم اين حكم باطل است و حرام است. هر چيزي كه به حكم طاغوت به دست آمده است حرام است راوي ميپرسد
پس بايد چه كار كنيم؟ فرمودند: بايد پيش راويان حديث خود برويم زيرا راوي حديث ما احاديث روايت و احكام ما را ميداند و من

او را بعنوان حاكم بر شما منصوب كردم»

* امام صادق(ع) وليفقيه عادل را به عنوان حاكم بر انسانها معرفي ميكند

امام خميني(ره) از اين روايات استفاده ميكند و آن را بعنوان يك روايت واضح و كامل ميداند؛ امام صادق(ع) ولي فقيه عادل را به
عنوان حاكم بر انسانها معرفي كرده است. پس حاكم در اينجا فقط به معني حاكم نيست بلكه بايد او مردم را هدايت كند و احكام
الهي را اجرا كند. امام خميني(ره) ميفرمايد شايد كسي پيدا شود و بگويد كه روايت توقيع از كجا معلوم است از امام زمان است؟ امام
ميفرمايد مشكلي نيست روايت عمربن حنظله را به عنوان روايت كامل و مطلق بيان ميدارد؛ يعني حتي اگر روايتي پيدا نكنيم كه
لزوم وجود آنها را اثبات كند كافي است به اين فكر كنيم كه روايتي هم نيست كه وجود ولايت را نفي كرده باشد و اين بيانات و دلايل

تا ظهور مهدي موعود(ع) قائم است.
پس از اين روايت ميتوانيم بفهميم كه رسول خدا و امامان ولي فقيه را بعنوان جانشينان خود معرفي كردند و به او در تمام زمينهها

ولايت دادند.
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